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با صدای علیرضا قربانی
آخرین ساخته های حسین علیزاده 

اجرا می شود

محمدحســین توتونچیان از برگزاری کنســرت  �
حســین علیزاده و علیرضا قربانی در دی ماه سال 

جاری خبر داد. 
محمدحســین توتونچیان، تهیه کننده و مجری 
کنســرت، در مورد این برنامه به ایســکانیوز گفت: 
«این کنســرت با اجرای اســتاد حســین علیزاده و 
علیرضا قربانی و گروه هم آوایان و ضربانگ برگزار 

خواهد شد».
او ســپس به مکان برگزاری این کنسرت اشاره 
کرد: «این کنسرت که کار مشــترک استاد علیزاده 
و علیرضا قربانی است، در سالن برج میلاد برگزار 

خواهد شد».
توتونچیان درباره قطعاتی که در این کنســرت 
اجرا خواهد شــد، گفت: «تمام قطعاتی که در این 
کنسرت اجرا خواهد شد، ساخته های جدید حسین 
علیزاده هستند که برای بار اول به اجرا درخواهند 

آمد».

چهره روز

نسرین جافری درگذشت
نسرین جافری، شــاعر معاصر، شامگاه  � شرق: 

ششــم تیرماه درگذشــت و پیکر او امروز دوشنبه 
هشــتم تیر در قطعه نام آوران بهشــت زهرا(س) 
آرام خواهــد گرفــت. به گــزارش ایلنا، نســرین 
جافری، خالــق آثاری چون «زخم ســایه و بید»، 
«رمــل هندســی آفتابگــردان»، «نیمــی از مــرا 
کشته اند» و «به سمت هرگز به سوی هیچ» ششم 
تیرماه مصادف با دهم رمضان و در سالروز وفات 
حضرت خدیجــه(س) پس از یــک دوره بیماری، 
در تهــران دار فانــی را وداع گفت. جافری، متولد 
ســال ۱۳۲۹ در خرم آباد لرســتان و از زنان شاعر 
تأثیرگذار دهه ۷۰ بود که اشــعار و سروده های او 
در مطبوعات تهران و لرستان چاپ می شد. «زخم 
ســایه و بید»، «رمل هندسی آفتابگردان»، «نیمی 
از مرا کشته اند»، «به سمت هرگز، به سوی هیچ»، 
«ما همچنان ترانه خواندیم» (مشترکا با نصرت االله 
مســعودی) و «خواب اتم» مجموعه های شــعر 

منتشرشده این شاعرند. 
در پی درگذشــت این شاعر معاصر در شامگاه 
ششــم تیر، هنرمندانی چون ساعد باقری و سهیل 
محمــودی از اعضــای انجمــن شــاعران ایران، 
احمد مسجدجامعی، عضو شــورای شهر تهران، 
جواد امام، مدیرعامــل بنیاد باران، علیرضا تابش، 
مدیرعامل بنیاد ســینمایی فارابــی، مجتبی راعی 
و محمدحســین حقیقی، کارگردان، زهرا گلشــن، 
گردآورنده کتاب نفیــس عکس اربعین و جمعی 
از اهالــی فرهنگ و هنــر با حضــور در خانه این 
شاعر، فقدان وی را به فرزندانش ازجمله «وحید 
موســاییان»، کارگــردان ســینمای ایران و ســایر 

خانواده های داغدار تسلیت گفتند. 

آداب داخلی در گالری شیرین
شــرق: «آداب داخلــی» عنوان نمایشــگاهی  �

است از یک پروژه مشــترک میان هنرجویان چهار 
تا ۱۴ســاله. در این نمایشــگاه، مخاطــب، بیننده 
نقاشــی و کلاژهای هنرآموزان چهار تا ۱۴ساله ای 
خواهــد بود که حاصل گردآوری «ثمین طالبی» و 
«ضیا نوری» هســتند. این نمایشگاه تا هفدهم تیر 
در گالری شــیرین هرروز عصر بازدیدکنندگان خود 
را میزبانی می کند تا با گســتره تازه ای از هنرمندان 
نسل های بعد آشنا شوند. گالری شیرین در خیابان 
کریمخان زند، خیابان سنایی، کوچه سیزدهم، پلاک 

۵ قرار دارد.

زیر آسمان فیروزه اي

مؤسسه هنرمندان پیش کسوت 
متولی چه کارهایی است؟ 

یکم- ماده واحده تأســیس مؤسسه هنرمندان  �
پیش کسوت

انقلاب فرهنگی درجلسه ۵۹۶  شــورای عالی 
مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۵ ماده واحده تأســیس مؤسسه 
هنرمندان پیش کســوت را به شــرح ذیل تصویب 

کرد: 
«ماده واحــده- به منظور پاسداشــت شــأن و 
منزلت هنرمندان باســابقه کشــور در حوزه های 
متعــدد هنــری و تکریم مقــام آنان «مؤسســه 
هنرمندان پیش کسوت» وابسته به بنیاد فرهنگی و 
هنری رودکی تأسیس می شود. اساسنامه مؤسسه 
به تصویب شــورای معین شــورای عالی انقلاب 

فرهنگی خواهد رسید».
دوم- در اساســنامه مصوب مؤسسه نیز در دو 

ماده آمده است: 
ماده ۲- هنرمند پیش کســوت به کسی اطلاق 
می شــود کــه در یکــی از حوزه های موســیقی، 
نمایش، شــعر، ادبیات داستانی، سینما، معماری، 
هنرهای سنتی، تجســمی و خوشنویسی به خلق 
آثاری برجسته اشــتهار و اشتغال داشته یا دارد و 

واجد شرایط زیر می باشد: 
الف) بیش از ۳۵ سال سابقه حرفه هنری. 

ب) بیش از ۶۰ سال سن. 
ج) برخــورداری از حسن شــهرت در جامعــه 

هنری کشور و صاحب سبک ویژه. 
تبصــره- مرجــع تعیین هنرمند پیش کســوت 
شــورای ارزشــیابی هنرمندان و شــاعران کشور 

می باشد. 
ماده ۳- اهداف مؤسسه عبارت است از: 

۱- اســتفاده از تجربیات و ســوابق ارزشــمند 
فرهنگــی و هنری پیش کســوتان در جهت کمک 
به بالندگی معنــوی، فرهنگی، اجتماعی و علمی 

کشور. 
۲- توسعه و تقویت روابط و انس میان آنان. 

ســوم- در مراجعــه به وب ســایت مؤسســه 
به منظــور ثبت نام و عضویت، شــرطی قرار گرفته 
که نخســت باید با این شــرط موافق بود و آن را 

پذیرفت: 
به استناد ماده ۲ اساسنامه مؤسسه هنرمندان 
پیش کســوت، مرجع تعیین هنرمند پیش کســوت 
شــورای ارزشــیابی هنرمندان و شــاعران کشور 
می باشد. به این ترتیب هنرمندانی که در حوزه های 
موســیقی، نمایش، شعر، ادبیات داستانی، سینما، 
معماری، هنرهای سنتی، تجسمی و خوشنویسی 
فعالیت می نمایند و دارای درجه یک هنری، ســن 
بالای ۶۰ ســال و مشــمول طرح تکریم هنرمندان 
هســتند تحت پوشــش خدمات این مؤسسه قرار 

می گیرند و مجاز به ثبت نام می باشند. 
حــال پرســش هایی مطرح می شــود که بهتر 

است هرچه زودتر به آنها پاسخ داده شود. 
ابتدا باید بدانیم، عبارت درجه یک هنری را چه 
کسی با چه هدفی وارد ماده ۲ اساسنامه مؤسسه 
کرده و بر پیشــانی قوانیــن عضویت هنرمندان در 

وب سایت قرار داده است؟ 
توضیــح اینکــه در تکمیــل و تنویر پرســش 
نخســت، ماده ۲ مندرج در متن اساســنامه عینا 
برگرفتــه از وب ســایت معاونــت هنــری وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسلامی آورده شد که این عبارت 

به هیچ صورتی در آن وجود ندارد! 
ســپس روشــن شــود که مطابق ماده واحده 
مصوب شــورای عالی انقلاب فرهنگی، (با منظور 
پاسداشت شأن و منزلت هنرمندان باسابقه کشور 
در حوزه های متعدد هنــری و تکریم مقام آنان)، 
مؤسســه هنرمندان پیش کســوت چــه وظایفی 

برعهده دارد؟ 
و باز در تکمیل پرســش پیشــین، آیا ماده سوم 
اساســنامه مؤسســه صریحــا و آشــکارا ناقض 
ماده واحده شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست؟ 

پرســش بنیادی دیگر اینکه تشــخیص اعتبار 
هنــری یا حد و اندازه هنر موســیقی دانان نواحی 
ایــران را چــه کســانی، چــرا و بر چه اســاس و 
دلیل علمی یــا هنری برعهــده گرفته اند؟ (لطفا 

شفاف سازی شود.) 
در آخــر بــا توجه بــه بخش ســوم مطلب و 
شــرطی که در وب سایت آورده  شــده، مدیرعامل 
محتــرم صندوق پیش کســوتان و همکارانشــان 
چه وظیفه یا شــرح وظایفی در قبال تلاش برای 
بهره مند کردن هنرمندان موســیقی نواحی ایران، 
از خدمــات مؤسســه پیش کســوتان دارند و چه 

کارهایی کرده اند؟ 
همان هنرمندانی که عمومــا با وجود توانایی 
فوق العاده  در موسیقی، از قدرت خواندن و نوشتن 
محروم مانده اند، اما در تمام برنامه ها از سوی هر 

مقام مسئولی به وجودشان افتخار می شود! 
و اینکــه پرداخــت چنــد کیلو قنــد و چای و 
مقداری اقلام خوراکــی و گاهی کارت هدیه ۲۰۰ 
هزار تومانــی همراه با گرفتن عکــس یادگاری از 
موسیقی دانان نواحی ایران و چاپ کتابچه و نظایر 
آن، انجام کدام بخش از شــرح وظایف مؤسســه 

پیش کسوتان است؟ 

خبر
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 على مغازه اى
 پژوهشگر موسیقى نواحى

هنر

سرخط

شرق: تور کنسرت محسن یگانه از چهاردهم شهریور   �
در سالن سنتر شهر تورنتو در کشور کانادا برگزار 

می شود. 
شرق: نمایشگاه نقاشی های قهوه خانه ای شامل ۲۰   �

اثر از نقاشانی مانند حسین قوللر آغاسی، فتح االله 
آغاسی، محمد مدبر، عباس بلوکی فرد، حسن 

اسماعیل زاده، حسین همدانی، محمد فراهانی و... تا 
۲۶ تیر در خانه هنرمندان درحال برپایی است. 

شرق: حسین مؤذن، سرپرست شورای ارزشیابی و   �
نظارت اداره کل هنرهای نمایشی شد. 

مهر: داستان «محاکمه»، اثر کافکا، با حضور روری   �
کینر، بازیگر تلویزیون و سینمای انگلستان، در شهر 

لندن اجرا می شود. 

جوانی تمامی حالاتی اســت کــه عمری آنها را در 
شــعرها و مقالاتم ســتوده ام: شــوروهیجان، عصیان، 
آزادگی، رؤیاپردازی، حتی لاابالیگری. آناتی ست که آن 
را زیســته ام در عشق، در مرگ و مبارزه و خنده و اشک. 
جوان ها جســم جهان اند، عضلات پرتوان آن، دســت 
اقتدار و پای حرکت و چشم بیدار و مغز جست وجوگر 
زمان و بیشتر از همه قلبی که از عشق آسمان را به زیر 
می کشــد، امیدوارانه به زیروزبرکردن جهان می اندیشد 
و بــه هنگام نومیدی در اشــک و اندوه غرقه می گردد، 
می ایســتد به بویــه ای، می افتد؛ اما از پویــه نمی افتد. 
دیده ای که دنیا را ســاخته اند و در ویران کردنشان هم 
نوعی ساختن را ببین! جوانی اوج طراوت زندگی است. 

 جای من کنارجوان هاست. 
جوانی سپهر شعر و شور و شعور رودکی است که 
قصیده به قصیده از گم شــدن آن می موید، منوچهری 
اســت کــه می خواند: خوشــا عاشــقی خاصه وقت 
جوانی/ خوشــا با پریچهــرگان زندگانــی. فخرالدین 
اســعد و نظامی زیباترین منظومه های عاشــقی را در 
وصال و فراق های جوانان جاودانه کرده اند، فردوسی 
از جوانــی به زنده کردن اســاطیر و تاریخ ایران همت 
می گمــارد، حافــظ تــا پیر نشــده از میکــده رندی و 
هوســناکی بیرون نمی آید، خیام در گل و گیاه تازه  رو، 
آرزوی بازگشــت بدین جهان دارد، چه کســی شیداتر 
از مولــوی که باغزل هایش جوانی جاودان دارد و کی 
بی پرواتر از ســعدی در رســوائی های فصل عشق و 
جوانی گلســتانش؟ شــاملو و نادرپور و فروغ از پیری 
هراس دارند و در شعرهاشــان جوان مانده اند. شعر 
امروز ایران در این سرزمین و فرهنگ پیر رو به جوانی 

و پویایی دارد. 

جای من کنارجوان هاست
 جوانی را خامی و شوروشــر دانســته اند و پیری 
را پختگــی و فرزانگی، این مدعای پیرانی اســت که 
تنها حسرتشــان بازگشــت به جوانی و عاشقی ست. 
قــدر جوانی را در ســال های شــتابناکش نمی دانیم 
و گاهــی هدرش می دهیم، یــاد آن دوران خوش در 
ســال های ناخوشــایند کهولت، ما را ملول می دارد. 
جوانی چکادی ست که از کودکی به سویش شتافته 
و فتحــش کرده ایم، بی خویش و ناهشــیار روی قله 
ایســتاده بودیم و چه می دانســتیم که در آن ارتفاع 
و رفعــت چه بالا گرفته ایم و والا هســتیم؟ از چکاد 
فرود می آییم و رو به نشیب تا دشتی که شاید هم تراز 
ایام نرفتــن به بالا می تواند بود. عشــق و جوانی دو 
چیزســت، که تا  داری از آن بی خبری، خبردارشدنت 

پایان آنهاست. 
جای من کنارجوان هاست. 

 پیــش از این گاهــی جوان ها را نکوهیــده ام که 
در شــعر ولنگارنــد، در شــناختن فرهنــگ خودمان، 
ســهل انگارند، بعضــی از آنــان در روش و منــش 
کاهل انــد و غافــل. اینها را حتی اگر حقیقت داشــته 
باشد عقل سرم گفته نه زبان دلم. کسانی نسل پیشین 
را می ستایند و نســل پسین را انکار می کنند، شاید این 
جبران کنش نســل جوانی ســت که با آمدنش آن ها 
را ترسانده و روبه فراموشــی رانده است. این دعوای 
خندســتانی را کنــار بگذاریم. چه چیــز خندمین تر از 
این سلســله مراتب چوپانی؟ ما کنــار هم معنا داریم 
و هریک دیگری را برپا مــی دارد و توان می افزاید، در 
یک راهپیمایی سراســری بــه درازای عمرمان پیش 
می رویم، کســانی بازپــس می مانند، کســانی جلوتر 
می دوند، این راه اســت که اهمیت دارد و درراه بودن. 

بردن و باختن یک دو، ســه منــزل در برابر ابدیت چه 
اعتبــار دارد؟ گاهی جوانی ســن را -با پیچ وخم های 
خطرآمیــزش- نکوهیــده ام و جوانی بینــش را- با 
دســتاوردهای عظیمش- ســتوده ام، این هم نگاهی 
اســت. از آن نــگاه عبور کــرده ام که یقیــن دارم این 
جهان بوده را که چه خواهد شد همین جوانان شکل 
می دهند، چه بپذیریشــان، چه ناخوشایندت باشند. تا 
جوانند با سرکشی و طغیان و جویایی، پیش می تازند، 
زبون جهان و زمانه نمی شــوند و با تســلیم و رضا و 
تقدیر بیگانه می مانند و خوشــا این جنگندگان بی پروا 
کــه از فراز بیم و امید و پیروزی و شکســت می جهند 
و بی مصلحت اندیشــی و عافیت بینــی به جان خطر 
می کنند. این را بگویم که ما به  عنوان دولت و ملت، به 
جوان هامان چــه داده ایم که از آنها چنین طلبکاریم. 
جوان آزادی و فراغت و آشــوب و رؤیا می طلبد، ما به 
او جز قفس آرزوهاشــان چه هدیه کردیم؟ دوست تر 
دارم در اردوی مغلوبــان باشــم تــا غالبــان، گرچه 

جوان ها هیچ گاه مغلوب نشده اند. 
جای من کنار آنهاست. 

 در حــق جوان ها گاه اشــتباه می کنیــم داوری ها 
و برداشــت های نظــری مــا می تواند مایــه عبرت و 
شرمساری باشد. درست ســال هایی که می پنداشتیم 
و می پنداشــتند جوان های ما غرق عشــرت روزانه و 
نفع مادی و انــزوا و خودنگری هســتند، میدان های 
انقلاب ما از این جوانان پر شــد که برای اســتقلال و 
آزادی گروهاگــروه جان فدا کردنــد. به هنگام حمله 
دشــمن به کشــورمان، اجســاد خون فشــان همین 
جوانــان وجب به وجــب این خــاک اهورایــی را در 
حماسه پوشــاند. در هر مرحله بحرانی این تاریخ در 
هــر ماهی از فروردین تا اســفند، این جوانان ما بودند 

که، مرداد ســال شکست را تحمل کردند، خردادهای 
ســرافراز را آفریدند، تیرباران پیروزی و مرگ تابستانی 
را تجربه کردند، بهمن ســرد را باخون گرم خود بیرقی 
برافراشتند، درست موقعی که میهن و ملت به حضور 
ناگزیرشان نیاز دارد، اینان میدان های ورزش، سیاست، 
هنــر، تولید و دانش را با شــناختن کوچه های درروی 
آن، از خود انباشــته اند. آنکه مدال طلای ورزشــی را 
در یک عرصــه جهانی می گیرد باید بداند که کســی 
هم تراز او کنج خانه اش یک شاهکار نقاشی می آفریند 
و کســی پرتلاش تر از آنها با دیگران راه و پل روستایی 
می ســازد برای نجات آدمیان از بیماری و گرسنگی و 
فراموش شــدگی. خوشا قهرمانان شــناخته ما در هر 
عرصه ای و خوشــا آن بســیاران جوان، که از فروتنی 
همه عمر گمنام می مانند و در خدمت خود به مردم 

پاداشی جز لبخند و رضایت آنان نمی خواهند. 
 جای من کنار اینهاست. 

 جوانــی اســتعاره ای از انکار جهان پیر اســت و 
از زمــان پیرتــر از امــکان. جوانی غرور زیســتن آزاد 
بی واهمه اســت، جوانــی طنین طبیعتی ســت که 
مرگ نمی شناســد و زایندگی و بالندگی را قانون خود 
می دانــد و دلش در گروی فرداســت. جوانی شــعر 
اســت، نقاشی و موسیقی و سینماســت، هنرمند در 
هــر جای این عالم و تاریخــش، در هنگامه خلاقیت 
و شــور آفرینندگی، از قفــس تنگ تنانگی خود بیرون 
می جهد، می پرد توی دریاچه رنگ و آهنگ و تصویر، 
شــناکنان بی نهایتی را می پیماید تا برســد به گستره 
و ژرفای این هســتی آبناک که همواره ناشــناخته و 
بی کرانــه می مانــد. جوانی دانش و آزادگی و رشــد 
اســت، جوانی ضمیر ناهشــیار این جهان گیج شــده 
ست. جوانی مرگ را و ترس را و ستم را پس می زند، 
به انکار یاوگی این جهان همان قدر می کوشــد که در 
رد معنای بسته خسته شده اش. هرچه باشد و هرچه 
بشــود، جای دل من کنار دل شماست و دل هیچ گاه 

دروغ نمی گوید. 

جاى من کنار جوان هاست

همسر حســین دهلوی از تأسیس یك آکادمی به نام این آهنگ ساز 
خبر داد و گفت تمام برنامه ریزی های لازم برای دریافت مجوز صورت 

گرفته است. 
سوســن اصلانی، نوازنده ســنتور و همسر حســین دهلوی، به مهر 
گفت: «مدت ها بود دوســت داشــتم به یاد تمام تلاش هایی که استاد 
دهلوی در عرصه موســیقی انجام داده اند، آموزشگاه یا آکادمی ای را 
به نام او تشــکیل دهم. خوشــبختانه این تصمیم جنبه عملی به خود 
گرفت و ما هم اکنــون تمام برنامه ریزی هــای لازم را انجام داده ایم تا 

بتوانیم مجوزهای لازم را دریافت کنیم».
او ادامه داد: «فعلا مرحله بازدید کارشناســان از محل آموزشــگاه 
انجام نگرفته، اما امیدواریم هرچه زودتر مرحله صدور مجوزهای لازم 
به نتیجه برســد و بتوانیم شــاهد برپایی این فضا باشیم. ضمن اینکه 

دوســت داریم این مکان در آینده ای نه چندان دور با عنوان «هنرستان 
موسیقی دهلوی» به  کار خود ادامه دهد».

اصلانی همچنین از برپایی یک کنسرت ویژه به یاد فرامرز پایور خبر 

داد: «طبق برنامه ریزی هایی که انجام گرفته، قرار اســت شــهریورماه 
امســال با همراهی گروه خجســته، کنســرتی را در پاسداشــت مقام 
هنری اســتاد فرامرز پایور برگزار کنیم. در این کنسرت، تعدادی قطعه 
موسیقایی در دســتگاه شور، آواز دشتی و قطعه هایی از استاد پایور به 

خوانندگی محمود باقری برای مخاطبان اجرا می شود».
او درباره شــرایط جســمی دهلوی نیز اظهار کرد: «شــرایط استاد 
فعلا فرقی نکرده و وی به لحاظ جسمی در شرایط مطلوبی قرار دارد، 
اما مشــکل حافظه همچنان به قوت خود باقی اســت. امیدوارم حال 
همســرم همواره بهتر از روز قبل باشد و در این مسیر با تمام مشکلاتی 

که وجود دارد، از هیچ کوششی دریغ نخواهم کرد».
حســین دهلوی متولد هفت مهر ۱۳۰۶ در تهران و رهبر ارکســتر، 

آهنگ ساز و از صاحب نظران موسیقی معاصر ایران است. 

آکادمى حسین دهلوى تأسیس مى شود

شــرق: ســریال «پایتخت۴» به کارگردانی 
سیروس مقدم، که پس از مدت ها توانسته 
مردمــی را که ساعتشــان با ســریال های 
تلویزیونی ترکیه ای جم تنظیم می شد، پای 
تلویزیون ایران بنشاند و معادله قبلی را بر 
هم بزند، زیر تیغ نقد منتقدان است. مردم 
در کــوی و برزن، در هــر محفل و جمعی 
پس از سه دوره پخش کامل این سریال و 
البته ۱۰، ۱۲ قسمت پخش دوره جدیدش، 
این ســریال  کاراکترهــای  تکه کلام هــای 
را تکــرار می کنند و هــرروز در محل کار، 
درباره اتفاقات شــب گذشته سریال حرف 
می زننــد. بابــا پنجعلی با بــازی علیرضا 
خمســه، ارســطو با بازی احمد مهرانفر 
و نقــی معمولی با بازی محســن تنابنده، 
محبوب ترین چهره های هر چهار دوره این 
سریال هســتند. بااین حال برخی منتقدان، 

این سریال را متنافر با اصول طنز و متمایل به لودگی 
می دانند. رضا درستکار، منتقد سینما، روز گذشته در 
خبرآنلاین با انتقاد از تمامی ســریال های مناســبتی، 
مشــخصا درباره مجموعه «پایتخت» گفت: «پس از 
آغاز ماه مبارک رمضان، موفق شــدم چند قسمت از 
برخی سریال ها را ببینم، ازجمله «پایتخت۴» را تماشا 
کردم که دقیقا شامل همان گفته های بالاست، یعنی 
بــه نظرم همان قصــه و درام نیم بند «پایتخت» هم 
دیگر وجود ندارد و ســازندگان کوشــیده اند تا صرفا 
از طریق لودگی شــخصیت ها یــا مکررکردن برخی 

عبارات، سریال را سرپا نگه دارند. 
ایــن ایده ها تــا جایی بامــزه و دیدنی اســت، از 
یک جایــی اعصــاب بیننــده را خرد می کنــد! مثلا 
در قســمت های اول، نیم ســاعت و بی هیــچ دلیــل 
دراماتیکی، یک فضای خفه و بســته (غســال خانه) 
انتخــاب می شــود لوکیشــن اصلی برای این ســو و 
آن سوکشــیدن کاراکترهــا! این یعنی اطنــاب، یعنی 
بیهودگی! هیچ درام و داســتانی در کار نیست، فقط 
کش دادن اســت و مطول کــردن. بنابرایــن می توان 
گفت که این موقعیت های نمایشــی نیست که کار را 
خنده دار جلــوه می دهد بلکه اصرار بر نوعی گویش 
و ادای لهجه ها را درآوردن و رفتن به ســمت نوعی 
تمســخر اســت که صحنه را نگه مــی دارد!» البته 
انتقاد او به همین جا ختم نشــد. او در بخش دیگری 
از اظهارنظرهایش نکته ای را یادآوری کرد که درباره 

سریال «پایتخت» نیز صادق است: «نکته دیگر درباره 
سریال های ایرانی، شلوغ بازی درآوردن و شلوغ بودن 
آنهاســت. نمی دانم چه اصراری اســت برای چیدن 
میزانســن های ترکیبی و چندنفره؛ میزانسن هایی که 
فقط باعث ســردرگمی  و سرگیجه مخاطب می شود. 

اینها به نظرم اصرار و زیاده روی  
در حوزه هایی اســت که دلیلی 
موجه هم بر اثبــات آن نداریم. 
گاهی از عهده یک میزانســن و 
برنمی آییم، آن گاه  فرم دونفــره 
۱۰، ۲۰ نفــر مقابــل دوربیــن با 
هم حــرف می زنند. اینها نامش 
اغراق و تصنع است، نه توانایی 
در اجرا. شنیده ام که برخی هم 
می گویند فلان سریال با استقبال 

خوب مردم مواجه شــده اســت. حال وقتی جامعه 
آماری روشن و مکانیسم مشــخصی نداریم، چگونه 
می توانیم با استناد به چیزی که نداریم، چنین ادعایی 
کنیم؟ بااین حال، حتی همان اســتقبال فرضی مردم 
هــم، دلیلی بــرای نادیده گرفتن ضعف ها نیســت و 
منتقد باید کار خودش را بکند. کار منتقدان، ارزشیابی 
و تحلیل کلی و ســاختاری همین آثار و شرایط است، 
آنها بایــد از وجه فنی و هنری این مجموعه ها حرف 
بزنند». این در حالی است که برخی کامنت های مردم 
زیــر انتقادات رضا درســتکار، اغلــب در مخالفت با 

اوست. اغلب مخاطبان از پایتخت و دیگر سریال های 
مناسبتی دفاع کرده بودند و برخی هم البته پایتخت 

را سریالی سخیف دانسته اند. 
امــا چطــور ســریالی کــه مــردم اغلــب آن را 
می پســندند، منتقــدان را به خود جلــب نمی کند؟ 
دکتر «ســیدمجید حســینی زاد»، 
اســتاد جامعه شناســی ســینما 
اجتماعی  علــوم  دانشــکده  در 
دانشــگاه تهران، به این ســؤال 
چنین پاســخ می دهد: «بخشــی 
از این شــکاف بین نگاه منتقدان 
و مــردم، به خاطــر نــوع نــگاه 
تخصصی منتقدان است. هریک 
از منتقدان روشی دارند برای نقد. 
مردم ولی یک پدیده تلویزیونی را 
در کلیتش می بینند. الان پایتخت به دلیل داشتن چند 
حســن، مردم را به خودش جلب کرده. نخست اینکه 
ســابقه خوب این سریال باعث شــده مردم آن را پی 
بگیرند. مخاطب با آدم های این سریال نوستالژی دارد. 
بعد هم به طورکلی این دســت برنامه هایی که حالت 
عامه پســند دارند و از نظر زیبایی شناسی و هنر حرفی 
برای گفتن ندارند، برای مردم خوشایند هستند؛ یعنی 
داستان و محتوا و آنچه بر مردم تأثیر می گذارد در یک 
ســریال، فرق دارد با آنچه منتقد به خاطر آن، سریال 
را می بیند. اتفاقا ســریال پایتخت، یک سریال به شدت 

تلویزیونی اســت. تلویزیون یک مخاطب 
عام دارد کــه عمده ایــن مخاطب برای 
و می خواهند  سرگرمی ســریال می بینند 
ســریالی ببینند که برایشــان تفریح باشد 
و بــا دیدنش بخندند و از آن خوششــان 
بیایــد. اگر در ســاعات بعــد از افطار، از 
تلویزیون تارکوفسکی پخش شود، با همه 
قابلیت های هنری و زیبایی شــناختی آن، 
مردم از آن اســتقبال نمی کنند. همیشــه 
منتقدان حتــی با مردمی که حتی به طور 
جدی سریال را دنبال می کنند، اختلاف نظر 
دارنــد، چون دلایلشــان برای تماشــای 
یک ســریال متفاوت اســت. یک تماشاگر 
حرفه ای سریال، می خواهد سریال را مثل 
یک زندگــی پی بگیــرد، درحالی که برای 
منتقــد جنبه های هنری اثــر مورد توجه 
اســت». در بین منتقدان البته استثنائاتی 
هم وجود دارد. در شــرایطی که مســعود فراســتی 
می گوید: «من ایــن مزخرفــات را نمی بینم»، روبرت 
صافاریان هم تأکید می کند که مدت هاســت تلویزیون 
ندیده و مازیار فکری ارشاد هم از اظهار نظر درباره یک 
ســریال تلویزیونی اجتناب می کند. هوشنگ گلمکانی 
که سال هاســت ســریال تلویزیونی ندیده، اســتثنائا 
پایتخت را دنبال می کند. گلمکانی که این ســریال را 
بسیار دوســت دارد، درباره آن به «شــرق» می گوید: 
«من سال های سال سریال نگاه نمی کردم و حتی سه تا 
پایتخــت قبلی را هم بعد از پخــش تلویزیونی دیدم 
ولی امســال وقتم را تنظیم کــردم و برای اولین بار در 
۲۰ ســال اخیر یک برنامه تلویزیونی روتین را تماشــا 
می کنــم. البته منهای برنامه «۹۰» که همیشــه نگاه 
می کردم. ســریال بسیار خوبی است با عناصر کارشده 
و دلپذیر. فیلم نامــه، بازیگری، کارگردانی و جزئیاتش 
همه در بالاترین اســتانداردهای تلویزیون ما هستند با 
طنزی ظریــف و به اندازه. جنبه های تبلیغاتی اش هم 
سازگار با ســاختار سریال، درســت و به جا در سریال 

جای داده شده».
درهرحال، چه منتقدان سریالی همچون پایتخت 
را از تلویزیون ببینند و چه نبینند، سریال پایتخت پس 
از چهارسال، طرف داران خودش را در بین مردم دارد. 
چه بهتر که به جای قهر با سیما، منتقدان این سریال 
را دنبــال کنند و با طرح نظراتشــان، به بهبود کیفی 

آن کمک کنند. 

شکاف بین نظر منتقدان و مردم

«پایتخت» برهم زننده معادلات

سید مجید حسیني زاد:
 سریال پایتخت، یک سریال به شدت 

تلویزیونی است. تلویزیون یک 
مخاطب عام دارد که عمده این 
مخاطب برای سرگرمی سریال 

می بینند و می خواهند سریالی ببینند 
که برایشان تفریح باشد و با دیدنش 

بخندند و از آن خوششان بیاید
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